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متن پرسش

باعرض سلام و ادب خدمت شما استاد بزرگوار: استاد معظم فرمودید اگر انسان معنی خود را در ابدیت

کشف نکند، معنی نبوت یا دین را، هر کار کنی نمی فهمد .آیا به دختر یا پسر چهل ساله که فقط تو

خونه نشسته، بیعار وبی درد زندگی رو سپری میکنه، امیدی هست؟ اگر جای امید هست چگونه؟

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: آری! «هر آنکس ز دانش برد توشهای / جهانی است بنشسته در گوشهای».

مهم آن است که ما در تنهاییهای خود، خود را در نسبت با حضرت حق از یک طرف و با انسانیت

انسانها و محبت و ارادت به آنها از طرف دیگر مدّ نظر داشته باشیم. حال مائیم و ابد ما. 

در شب جمعه اى در محضر آيت االله حسن زاده آملى «رحمةاالله علیه» جهت خواندن فاتحه براى

شادى روح علامه «رحمةاالله عليه» به منزل حضرت علامه رفتيم. در همان اطاقى كه علامه «رحمةاالله

عليه» درس مى دادند، حضرت آيت االله حسن زاده يادى از ايشان كردند و فرمودند: «يكى از كلمات

دلنشين حضرت علامه طباطبايى «رحمةاالله عليه» اين بود كه: «اين عناوين دنيوى اگر وفا و دوام

داشته باشند، تا لب گور است و نوعاً هم بى وفا هستند، بعد از آن مام و ابد ما، بعد از آن مام و

ابد ما»، و با اين جمله و تكرار آن هم خودشان به فكر فرو مى رفتند و هم حاضران را به فكر مى

كشاندند.

عمده آن است كه در آن حيات زيبا و ابدى با دست پُر وارد شويم و براى سفر به آن عالم خود را مجهز

كنيم حضرت مولى الموحدين على بن ابى طالب «علیهالسلام» در هر شب پس از نماز عشاء روى

مبارك خود را به سوى مأمومين بر مى گرداندند و با صداى بلند اين جمله را گوشزد مىكردند كه:

حِيل»  اى مردم! كه خداوند رحمتش را بر شما ارزانى دارد، زُوا رَحِمَكُمُ االله، فَقَد نُودي فِيكُمُ بِالرَّ «تَجَهَّ

مجهز شويد جهت سفر آخرت كه بانك حركت به سوى آن ديار در بين شما سر داده شده است. و در

ادامه این شعر جناب عطار را در آن جلسه قرائت کردند: 

با  خرد  دوش  در سخن  بودم           کشف   شد بر دلم  مثالی  چند

گفتم   ای   مایه   همه   دانش             دارم   الحق ز  تو سئوالی  چند

چیست   این    زندگانی    دنیا             گفت  خوابیست  یا  خیالی  چند

گفتمش چیست مال و ملک جهان        گفت درد است سر و وبالی چند

گفتم  اهل  زمانه   در  چه  رهند           گفت  در  بند  جمع   مالی  چند



گفتم  این  را  چه حالتست  بگو           گفت  غم  خوردن  و ملالی  چند

گفتم   او  را   مثال  دنیا  چیست           گفت   زالی   کشیده  خالی چند

گفتمش  چیست کدخدائی  گفت         هفتهای عیش و غصه سالی چند

گفتم این   نفس رام  کی   گردد          گفت : چون یافت گوشمالی  چند

موفق باشید

 


